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اگـــر شـــما رانندگـــی می‌کنید حتمـــاً از زاویـــه متفاوتی مســـأله 
حـــق و حقوق را دنبـــال می‌کنید مثـــاً اینکه در حـــال رانندگی 
هســـتید و با سرعت مناسبی در خط ســـرعت در حال رانندگی 
مجاز هســـتید اما یک نفر مدام از پشـــت ســـرتان بـــوق و چراغ 
می‌زنـــد و از شـــما می‌خواهـــد راه را برایش باز کنید، حالا شـــما 

نمی‌فهمیـــد دلیل این تقاضا چیســـت.

ـــرش بـ

»بفرما« در حد تعارف   
اصلاح برخی رفتارهای کوچک که موجب تغییرات مهم می شود 

 

مترو تهران یک روز آلوده سال
 از آن روزهـــای فصـــل پاییز اســـت که 
چشـــم چشـــم را بـــه زورمـــی بینـــد از 
خانـــه کـــه می‌زنـــی بیـــرون هـــوا مه 
آلـــود اســـت، اما مـــه واقعی نیســـت، 
آلودگـــی هواســـت بـــرای همیـــن هم 
خیلی‌ها اعصاب درســـت و حســـابی 
ندارنـــد. بداخلاقنـــد و ماســـک زده 
و بـــا اخـــم پله‌هـــای متـــرو را پاییـــن 
و بـــالا می‌رونـــد. برخـــی بـــه دیگران 
تنـــه می‌زنند و بـــا صدایـــی تودماغی 
عذرخواهی می‌کنند. یک جورعصبی 

بودن توی هوا مـــوج می‌زند. درچنین 
روزهایـــی بـــه نظـــرم آســـتانه تحمل 
همه پاییـــن می‌آیـــد. روزهایی که هوا 
روی خـــوش نشـــان‌مان نمی‌دهـــد. 
حـــالا توی ایـــن روزها اگـــر برخی حق 
و حقـــوق کوچـــک یکدیگـــر را هم که 
رعایت نکنیم قوزبالای قوز می‌شـــود. 
می‌خواهیـــد بدانید مثلاً چه حقوقی؟ 
با من تـــا پایـــان امروزهمراه شـــوید.

درایســـتگاه متـــرو یـــک عـــده ســـرپا 
ایســـتاده‌اند و یـــک عـــده هـــم روی 
صندلی‌ها نشســـته‌اند تا قطـــار از راه 
برســـد. صـــدای قطـــار که بـــه گوش 
می‌رســـد مســـافران بـــه طـــرف درها 
هجـــوم می‌برنـــد. زنی با صـــدای بلند 
می‌گویـــد: »تـــورو خـــدا صبـــر کنیـــد 
اول مســـافرها پیـــاده شـــوند بعـــد ما 
ســـوار شـــویم.« به نظر می‌رسد کسی 
صدای زن را نشنیده، حرف‌های او در 

هـــول و هیجان جمعی گم می‌شـــود. 
همـــه می‌خواهنـــد زودتر خودشـــان 
را وارد قطـــار کننـــد تـــا شـــاید بتوانند 
یـــک صندلـــی خالی پیـــدا کننـــد و تا 
آخـــر خـــط نایســـتند. یا اگـــر صندلی 
خالـــی گیرشـــان نیامـــد دســـت کـــم 
جای مناســـبی بـــرای ایســـتادن پیدا 
کننـــد. حـــالا دیگـــر بلوایـــی بـــه پـــا 
شـــده، مســـافرانی کـــه می‌خواهنـــد 
پیـــاده شـــوند فریـــاد می‌زننـــد کـــه 
اول بگذاریـــد مـــا پیـــاده شـــویم بعد 
شـــما ســـوار بشـــوید. همـــه همدیگر 
را هـــل می‌دهنـــد و صحنـــه عجیـــب 
و باورنکردنـــی را جلـــوی چشـــمانت 
می‌بینـــی آنهایـــی کـــه می‌خواهنـــد 
پیاده شـــوند با آنهایی که می‌خواهند 
سوار شـــوند برخورد می‌کنند یکدیگر 
را هـــل می‌دهند و عده‌ای به زور پیاده 
می‌شـــوند و عده‌ای هم سوار. زنی که 

با این فشـــارها ماســـکش روی زمین 
افتـــاده بـــا آه و غـــر آن را از روی زمین 
بر می‌دارد: »الان سال‌هاســـت ســـوار 
مترو می‌شـــوم آرزو به دل مانده‌ام که 
همیـــن یک کارکوچک را مـــا مردم یاد 
بگیریـــم همه منتظر بمانیـــم تا گروه 
قبلی پیاده شـــوند و بعد ما مســـافران 
جدید ســـوار شـــویم. مگرچقدر فرق 
ماجراســـت. مگر چه اتفاقی می‌افتد، 
بالاخره همه ســـوار و پیاده می‌شوند و 
کســـی هم جا نمی‌ماند. هـــر روز این 
مســـیر را مـــی‌روم و با ایـــن صحنه‌ها 
مواجه می‌شـــوم. مگر یاد گرفتن این 

نکات ســـاده چه ســـختی دارد؟«
زن دیگـــری هم حرف‌هـــای او را ادامه 
می‌دهد: »این روزهـــا خیلی های‌مان 
عصـــاب  ا صبحـــی  ل  و ا صـــاً  مخصو
نداریـــم. هرکـــس بـــه فکـــر خودش 
اســـت تا یک جای بهتربرای خودش 

در برخی 
کشورهای 
دنیا کثیف 

کردن 
صندلی 

مترو و 
اتوبوس 

جریمه مالی 
دارد بعد 

اینجا یک 
عده راحت 

پاهایشان 
را دراز 

می‌کنند. 
حالا بماند 
جروبحث 

و هل دادن 
موقع سوار 

شدن

زمانی که 
می‌خواهیم 

وارد آسانسور 
شویم یا از 
دری وارد 

شویم مدام 
با هم تعارف 

تکه پاره 
می‌کنیم 
اما موقع 

رانندگی یا 
استفاده از 
یک وسیله 

حمل و نقل 
عمومی 

انگار همه 
این آداب 
اجتماعی 

را از یاد 
می‌بریم 

و فقط به 
خودمان فکر 

می‌کنیم

دســـت و پا کند. یک جورخودخواهی 
و زیـــاده خواهـــی. در ایـــن میـــان هم 
اصلاً دیگـــران اهمیتـــی ندارند خودم 
دیده‌ام کـــه چند بـــار آدم‌هـــا همین 
جـــوری زیردســـت و پـــا له شـــده‌اند. 
مـــا شـــهروندان باید هـــوای خودمان 
را داشـــته باشـــیم اینها دیگر کارهایی 
نیســـت که دولت برای ما انجام دهد 
باید ایـــن چیزهای ســـاده را خودمان 
یـــاد بگیریـــم و بـــه حقـــوق خودمان 
احتـــرام بگذاریـــم.« گویـــی ســـردرد 
دل همـــه بـــاز می‌شـــود اینکـــه چـــه 
چیزهـــای کوچکی هســـت کـــه هیچ‌ 
کدام‌مـــان رعایـــت نمی‌کنیـــم. مثل 
آدم‌هایـــی که در مترو بـــا صدای بلند 
و بـــدون اینکـــه جلـــوی صورت‌شـــان 
را بگیرند عطســـه و ســـرفه می‌کنند. 
یکـــی از زن‌هـــا می‌گویـــد: »ایـــن هم 
یکـــی دیگر از همان رفتارهایی اســـت 
کـــه همه‌مان بایـــد رعایـــت کنیم، اما 
بی‌خیالـــش هســـتیم. خیلی وقت‌ها 
دیـــده‌ام کســـی کـــه مریـــض اســـت 
ســـوار مترو می‌شـــود بدون ماســـک 
یا حتـــی گرفتن مقابل ســـروصورتش 
لابـــد بـــا خـــودش می‌گوید حـــالا که 
من مریضم بگـــذار بقیه هـــم مریض 
شـــوند. تـــوی صـــورت بقیـــه عطســـه 
و ســـرفه می‌کنـــد. ایـــن رفتارهـــا کـــه 
دیگـــر کنترلش از همه مـــا بر می‌آید. 
مســـافردیگر از کســـانی گلایه می‌کند 
صندلـــی  وی  ر را  پاهای‌شـــان  کـــه 
می‌گذارنـــد و همـــه جـــا را خاکـــی و 
گلـــی می‌کنند: »در برخی کشـــورهای 
دنیـــا کثیـــف کـــردن صندلـــی مترو و 
اتوبوس جریمه مالـــی دارد بعد اینجا 
یک عـــده راحـــت پاهای‌شـــان را دراز 
می‌کنند. حـــالا بمانـــد آن جروبحث 
هل دادن موقع ســـوار شدن.« بحث 
کـــه بـــالا می‌گیـــرد خیلی‌هـــا از عدم 
برخـــی  توســـط  بهداشـــت  رعایـــت 
مســـافران هم گلایه می‌کننـــد. اینکه 
بویـــژه در فصـــل ســـرد ســـال برخـــی 
اصـــاً نظافـــت را رعایـــت نمی‌کنند، 
واگن‌هـــا از هروقت دیگری در ســـال 
بوی بدتـــری می‌گیـــرد: »برخـــی فکر 
کافـــی  برونـــد  اگرحمـــام  می‌کننـــد 
اســـت و دیگر بـــوی بـــدی نمی‌دهند 
غافـــل از اینکـــه بـــه جزحمـــام کردن 
آدم بایـــد لباس‌هایش را هم بشـــوید 
ایـــن جـــوری در نتیجـــه دیگـــران هم 
کمتـــرآزار می‌بیننـــد.« حرف‌هایـــی 
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کـــه آن روز در مترو رد و بدل می‌شـــود 
شـــاید نـــکات خیلـــی‌ ریزی باشـــد اما 
همان چیزی اســـت کـــه خیلی اوقات 
از آن به‌عنوان حقوق شـــهروندی هم 
یاد می‌شـــود اینکـــه به خواســـته‌های 

کوچک هـــم احتـــرام بگذاریم.
 

یک روز پرترافیک تهران
ترافیک تهـــران این روزها همیشـــگی 
اســـت، کمتـــر ســـاعتی در روز پیـــش 
می‌آیـــد که ترافیـــک و شـــلوغی در کار 
نباشـــد. بیشـــتر آدم‌ها تـــوی ترافیک 
اعصاب‌شـــان ضعیف می‌شـــود. حتماً 
شـــما هم شـــنیده‌اید که توی ترافیک 
آدم‌هـــا بیشـــتر بـــد و بیـــراه می‌گویند 
رانندگـــی زودترعصبانـــی  یـــا موقـــع 
غ  شـــلو ی  هـــا ز و ر ر  د  . ند می‌شـــو
موتوری‌هـــا هـــم بدجـــوری می‌تازنـــد 
دیگر بـــرای خیلی از آنها مهم نیســـت 
کـــه دارند حـــق تقـــدم عابـــران پیاده 
را زیـــر پـــا می‌گذارنـــد تـــوی پیـــاده رو 
می‌آینـــد و عابر پیاده بیچـــاره و از همه 
جـــا بی‌خبرهم کـــه برای خـــودش با 
خیال راحت توی پیـــاده رو راه می‌رود 
از تـــرس تـــوی هـــوا می‌پراننـــد. بماند 
از نحـــوه رانندگـــی همیـــن موتوری‌ها 
و اگر تاکســـی ســـوار باشـــید همیشه 
بایـــد موقـــع پیاده شـــدن از تاکســـی 
حواس‌تـــان باشـــد که یکـــی از همین 

موتوری‌هـــا بـــا شـــما برخـــورد نکند.
 حالا برگردیم ســـر ترافیـــک، رانندگی 
و همـــان حـــق و حقـــوق شـــهروندی 
کـــه از آن حـــرف زدیـــم. اگـــر شـــما 
رانندگـــی می‌کنیـــد حتمـــاً از زاویـــه 
متفاوتـــی مســـأله حـــق و حقـــوق را 
دنبـــال می‌کنید مثـــاً اینکـــه در حال 
رانندگی هســـتید و با سرعت مناسبی 
در خـــط ســـرعت در حـــال رانندگـــی 
مجـــاز هســـتید اما یـــک نفر مـــدام از 
پشـــت ســـرتان بـــوق و چـــراغ می‌زند 
و از شـــما می‌خواهـــد راه را برایـــش 

بـــاز کنیـــد، حـــالا شـــما نمی‌فهمیـــد 
دلیـــل ایـــن تقاضا چیســـت؟ امـــا این 
چراغ‌هـــا و بوق‌هـــا روی مخ تـــان رژه 
مـــی‌رود. این ســـو‌ی‌تان یـــک کامیون 
هســـت و شـــما نمی‌توانید بـــه راننده 
متوقـــع راه بدهیـــد. دائـــم از خودتان 
می‌پرســـید مگـــر من چـــه قانونـــی را 
نقض کـــرده‌ام یا چه قانـــون مجازی را 
زیر پا گذاشـــته‌ام. مگر نه آنکه دارم در 
خط خودم و با ســـرعت مجاز می‌رانم 
کـــه این‌طور بایـــد اعصـــاب و روانم به 
هم بریـــزد، پس حق تقدم چه معنایی 
دارد؟ مگرنـــه آنکـــه همه ما اینهـــا را در 
رانندگـــی آمـــوزش دیده‌ایـــم پس چرا 
موقـــع رانندگـــی هیچ‌کـــدام را رعایت 
یـــاد  نمی‌کنیـــم. گاهـــی اوقـــات آدم 
بفرماهـــای معمـــول در زندگی می‌افتد 
کـــه می‌خواهیـــم وارد  مثـــاً زمانـــی 
آسانســـور شـــویم یا از دری وارد شویم 
مدام بـــا هم تعارف تکه پـــاره می‌کنیم 
امـــا موقـــع رانندگی یا اســـتفاده از یک 
وســـیله حمل و نقل عمومی انگارهمه 
ایـــن آداب اجتماعی را از یـــاد می‌بریم 
و فقـــط بـــه خودمـــان فکـــر می‌کنیم. 
شـــاید ایـــن آداب در ذهن‌مان نهادینه 
نشـــده و آن بفرماهـــای معمـــول هـــم 
صرفـــاً جزئـــی از عادت‌مـــان اســـت، 
چـــرا کـــه در بزنگاه‌هـــای اجتماعـــی از 

آنهـــا اســـتفاده نمی‌کنیم.
 اینهـــا مثال‌هـــای ســـاده‌ای از رعایت 
حقـــوق شـــهروندی اســـت اگـــر توی 
زندگـــی هـــر کدام‌مـــان دقیق شـــویم 
صدهـــا مـــورد از آنهـــا پیـــدا خواهیـــم 
کـــرد. رعایت حـــق تقـــدم و احترام به 
حقوق دیگـــران، در روابط اجتماعی و 
بین فردی. شـــاید اگر حقوق خودمان 
و دیگـــران را بشناســـیم زیاده‌خـــواه 
نباشـــیم و قانون‌مدار باشیم و روزهای 
آرام‌تـــری را کنـــار هـــم ســـپری کنیـــم 
و بـــا اعصـــاب آرام‌تـــری بـــه زندگـــی و 

فعالیت‌مـــان ادامـــه دهیم.

   افقی:  
1 - پول سیاه و بی‌ارزش - خوش‌طینت 

و پاک سرشت
2 - بیماری ناشـــی از ویروس اچ‌آی‌وی - رهبر انقلاب 

روســـیه - پایبند به پیمان
3 - فلزی کمیاب - مثل - حافظه قابل حمل!

4 - طـــرح ناموفـــق دبیرســـتانی - آیینـــه ســـر تـــا پا - 
مخفـــف از مـــا - گاو یـــال‌دار تبـــت

5 - مقابل »انس« - گول زننده - از پرندگان
6 - شـــفابخش اســـت اگر خدا بخواهـــد - همراه غذا 

نـــوش جان کنیـــد - مخفف هیچ
7 - عقب‌نشینی - بی‌دنبال - پارچه‌ای برای پخت پلو

8 - گنگ، بی‌زبـــان - محلی برای نگهداری گوشـــت 
و ماهی - ســـبزی ریشه‌دار

9 - در مرتبه یکم - همنشین و همدم - تصفیه‌خانه بدن انسان
10 - عید ویتنام - پایان - مرحله دوم زراعت

11 - رنجیده‌خاطر - کشورها، سرزمین‌ها - خودنمایی
12 - بلندتریـــن ضلـــع مثلـــث قائم‌الزاویـــه - نوعـــی 

موســـیقی - دیـــوار قلعـــه - ســـاقه خشـــک غلات
13 - سرگشته، گیج - دزد تاریکی‌ها! - روغن گیاهی

14 - پرنده‌ای کوچک - از جنس آهن - سبکی در موسیقی
15 - غذایی پرطرفدار - پشت سر هم

 عمود ی:   
1 - تفرجگاه تهران - مفقود

2 - ضمیر اشاره اشخاص نزدیک - موشک - خواهش و التماس
3 - معلـــوم و هویـــدا - بنـــدری در اســـتان بوشـــهر - 

میان‌وعـــده مازنـــدران
4 - مخفف از او - برق مثبت - خاطر - امر به گشودن
5 - تعیین شده - مرکز استان کردستان - رود پر آب استان فارس

6 - دلیر - مرز بین دو اتاق - تقلا
7 - سرازیری - سطح خارجی - عضو چشایی

8 - تپق زدن - به خدمت گرفتن افراد با حقوق معین - بنده
9 - شهر کانال‌ها - امر به آراستن - جمع متن
10 - یار و رفیق - مرطوب - خدای اقیانوس‌ها

11 - بزرگ‌منشی - عزم قوی - اکنون
12 - چال وسط شکم - پشیمانی - فرآورده‌ شیری - امر به گفتن

13 - فیلمی از مرتضی آتش زمزم )روی پرده ســـینما( 
- شامی - جنس

14 - برملا کردن راز - هر کار خلاق و ابتکاری - ظرف مسی ته گرد
15 - بیماری - چیز کم بهتر از هیچ چیز است

   افقی:
1 - ضمیمـــه کوتاه یاختـــه عصبی - 

تیمـــی در »برزیل«
2 - نوعی اسباب‌بازی - به آن سبب - نگارگری

3 - بدرستی که - لوطی - آزاد
4 - مانعی در کار - ســـاح ترکیدنی - چند نکته - ابزار 

احتیاطی
5 - دوستی - نشست‌ها - یک یک افراد و اشخاص
6 - دوستی - گلزن سابق »آرسنال« - قیمت واحد

7 - کودک بی‌پدر - دستگیری - کمک کننده
8 - شـــهری تاریخی که لقب ماســـوله کویر ایران را به 
خود گرفته - لایه ســـلولی بیرونی که در دوره جنینی 

به‌وجود می‌آید- ســـطح و ظاهر ساختمان

9 - قـــراول - فرشـــته‌ای در آییـــن زردشـــت - فناوری 
ت طلاعا ا

10 - بس - حریص - از عناصر شیمیایی
11 - زن و فرزندان - گوهر بی‌مانند - حرف همراهی

12 - تبـــاه و اتـــاف - دوســـت دارنـــده - جوانمـــردی - 
پســـوند مراقبت

13 - رویش و نمو - به حساب رسنده - پشیمانی
14 - کلام ضرورت - دراز - گل خیری

15 - شهر »افغانستان« - اصطلاحی در فیزیک

 عمود ی:   
1 - سرمربی »اتلتیکو مادرید« - آوای درشت

2 - مأیوس - خبر پرسیدن - بلندقامت
3 - سرزمین - بن دندان - نام پسرانه

4 - آزمایـــش - نمـــاد شـــکل پذیـــری - کلام تأســـف - 

خوردنـــی پـــس از غذا
5 - نوعی جدول - مجبور کردن - تیشه بزرگ
6 - از علائم ابتلا به کرونا - رژ - منکر خداوند

7 - وســـیله زورخانـــه - گازی‌ غیـــر قابـــل رؤیـــت - 
مادربـــزرگ

8 - علنی - نویسنده »عقل سرخ« - طلیعه الفبا
9 - شـــهر »انگلیس« - اپرای »جوزپـــه ‌وردی« - کاری از 

روی هـــوی و هوس
10 - آحاد - تباهی و پستی - نژادی از سگ

11 - ضمیر خودخواه - سوره 66 - خواندنی خانم‌ها
12 - بدقواره - از ادات استفهام - مخفف آگاه - صحرا

13 - ســـیاره زهره - این هورمون در تنظیم فشارخون 
بدن نقـــش دارد - نان‌آور خانه

14 - وسیع و پهن - نحوه آرایش داده‌ها - خیزران
15 - کلمه‌ای‌ به نشانه حیرت - اثر باستانی قزوین
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 ارقام 1 تا 9 را طوری در خانه‌های سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌های كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

ابوالفضل نسایی/ایران  


